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سردار سید تیمور 
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به اینکه آیا مبلغ جرایم 
 رانندگی از

 ۲۵ فروردین افزایش 
پیدا کرده یا خیر، با 

تأکید بر اینکه پلیس به 
دنبال بازدارندگی است، 

به ایسنا گفت: تاریخ 
اعلام شده به عنوان 
یک روز پیشنهادی 

مطرح شده بود، نه یک 
روز قطعی. در حال 

حاضر نیز در صورت 
ابلاغ افزایش رقم جرایم 
رانندگی از سوی دولت، 
پلیس راهور این آمادگی 

را دارد که بلافاصله 
ابلاغیه دولت را اجرا 
کند، اما تاکنون این 
موضوع به ما ابلاغ 

نشده و از این رو رقم 
جرایم رانندگی، فعلاً 
همان رقم قبلی است.

اعظم طیرانی  بـــه بـــاور 
ــنـــاســـان، در جــوامــع  ــارشـ کـ
امـــــــروزی بــنــیــان خـــانـــواده 
ــرات  ــیـ ــیـ ــغـ ــوش تـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ دسـ
متعددی شده که یکی از این 
تغییرات، حکمرانی فرزندان 
بر قلمرو خانواده و شکل گیری »فرزندسالاری« 

است.
به گونه ای که درحــال حاضر نه تنها نوجوانان 
و جوانان، بلکه کودکان نیز در تصمیم گیری ها 
و جهت دهی به مسیر زندگی نقش  بسزایی 
دارنـــد. برخی معتقدند ایــن پــدیــده می تواند 
ــدن نقش  پــیــامــدهــایــی هــمــچــون کــمــرنــگ شـ
والــدیــن در خــانــواده را به همراه داشته باشد 
ــرای فــرزنــدان  کــه مشکلات و آسیب هایی را ب

رقم می زند.

فرزندسالاری؛ معضل اجتماعی مسری ◾
ــی؛ نـــویـــســـنـــده و  ــانـ ــمـ ــری رحـ ــهـ مـ
پژوهشگر حــوزه روان شناسی در 
خصوص ریشه های فرزندسالاری 
در ایران به ما می گوید: فرزندسالاری در کشور 
ما ریشه در عوامل مختلفی دارد که مهم ترین 
آن ها حمایت نکردن دولت و نظام آموزشی از 
ــر دوش  ــ ــــن ایـــــن بـــــار ب ــت ــــداخــ کــــودکــــان و ان
خــانــواده هــاســت. همچنین شــکــاف طبقاتی 
عمیق و رشد مدارس غیرانتفاعی را می توان از 
دیگر عواملی دانست که موجب مطالبه گری 
ــواده و شــکــل گــیــری پــدیــده  ــانـ ــدان از خـ ــرزنـ فـ

فرزندسالاری شده است. 
نــویــســنــده کــتــاب »ســـالارهـــای غــمــگــیــن« بر 
اساس تحقیقات خود در اوایل دهه80 در این 
خصوص می گوید: فــرزنــدســالاری بیشتر در 
خانواده های متوسط به بالای جامعه مشاهده 
می شد؛ اما امروز پس از گذشت دو دهه، این 
موضوع به صورت معضلی اجتماعی به تمامی 
خــانــواده هــا سرایت کــرده  اســت و با گسترش 
مـــدارس غیرانتفاعی، فــرزنــدان خــانــواده هــای 
ضعیف و کم درآمد نیز حقوقی برابر با فرزندان 
قشر متوسط و مرفه جامعه از والــدیــن خود 
مطالبه می کنند. به گونه ای که حتی فرزندان 
خـــانـــواده هـــای طــبــقــات پــایــیــن جــامــعــه نــیــز با 
مطالبه گری از والدین خود، طبقه اقتصادی و 
درآمد اندک آن ها را زیرسؤال می برند و با بیان 
اینکه وقتی پول نداشتید چرا بچه دار شدید؛ 

به نوعی آ ن ها را محاکمه می کنند.
ایــن دبیر بازنشسته آمـــوزش وپـــرورش ادامــه 
می دهد: در خانواده های متوسط و ضعیف، یا 
والدین با تعیین شروطی مانند پذیرفته شدن 
در رشته های پزشکی، آرمــان هــای خــود را در 
زندگی فرزندانشان دنبال می کنند و یا شهریه 
نام نویسی آن هـــا را در مـــدارس غیرانتفاعی 
با منت فــراوان و به سختی تأمین می  کنند، 
ازاین رو، فرزندان این والدین با آنکه سالارهای 
خانه محسوب می شوند، از وضعیت موجود 
رضایت ندارند و غمگین هستند؛ درحالی که 
ــود و  ــر عــدالــت آمــوزشــی در کــشــور بــرقــرار ب اگ
کودکان و نوجوانان از سوی دولت مورد حمایت 
اقتصادی قــرار می گرفتند، وضعیت این گونه 

نبود.
وی با بیان اینکه والدین بخش کوچکی از نظام 
تربیتی جامعه محسوب می شوند و مسئولیت 
رسمی تربیت و آمــوزش کــودکــان و نوجوانان 
برعهده آمــوزش وپــرورش و وزارت عــلــوم است، 
می افزاید: در 30ســال گذشته نظام آموزشی 
ــرای پــرورش  مــا سیستم تربیتی کــارآمــدی بـ
کودکان و نوجوانانی با شخصیت بالغ نداشته  

و بیشترین آسیب را به جامعه زده است. 
به گفته این پژوهشگر؛ آمــوزش وپــرورش علاوه 
بر اینکه نتوانسته  نظام آموزشی و تربیتی خود 
را متناسب بــا گسترش فضای مــجــازی، بــرای 
 - »Z« کودکان و نوجوانان نسل جدید یا نسل
که ویژگی بارز آن ها فردیت گرایی و مطالبه گری 
است – به روز  کند، با گسترش مدارس غیردولتی 
و مدیریت غلط و سهل گیر ایــن مــــدارس، بر 
فردیت گرایی این نسل دامن زده است. در نتیجه 
نه تنها جامعه ما در برزخ کمرنگ  شدن نقش 
والدین به ویژه نقش پدرها در خانواده قرار گرفته، 
بلکه در بسیاری از این مــدارس، دانش آموزان 
به ویژه دانش آموزان قشر مرفه، احترامی برای 
معلمان قائل نیستند و با درنظر گرفتن فردیت 

خود در کلاس درس حکمرانی می کنند. 

سبک خانواده سنتی سالم ◾
ــن پــدیــده  رحــمــانــی بــا اشــــاره بــه گــســتــرش ایـ
نــابــهــنــجــار در خـــانـــواده هـــای ایـــرانـــی، اضــافــه 
ــوز در جــامــعــه ما  مــی کــنــد: بـــا ایـــن حـــال هــن
والدین تحصیلکرده ای هستند که با کسب 
مهارت های علمی فــرزنــدپــروری و به کارگیری 
شـــیـــوه هـــای تــربــیــتــی صــحــیــح، فـــرزنـــدانـــی با 

شخصیت سالم پرورش می دهند.
 وی ادامه می دهد: ساختار خانواده سنتی سالم 
نیز یکی دیگر از ساختارهای کارآمد و موفق است 
که بیشتر در قشر متوسط جامعه مشاهده 
می شود و ویژگی بارز این مدل خانوادگی ، بلوغ 
شخصیتی والــدیــن اســت. در خــانــواده سنتی 
سالم با آنکه والدین تحصیلات چندانی ندارند، 
ارتباط بسیار خوبی با فرزندانشان دارند. از این رو 
با مهربانی، فــرزنــدان را از وضعیت اقتصادی 
خانواده آگاه می کنند و همواره می کوشند درحد 
بضاعتشان، بدون منت یا ایجاد محدودیت های 
غیرمنطقی و یا تحمیل خواسته های خود به 
آن ها، نیاز های فرزندان را تأمین کنند. به همین 

دلیل بیشتر فــرزنــدانــی کــه در ایــن خانواده ها 
ــرورش مــی یــابــنــد، تحصیلکرده، توانمند و  ــ پ
مسئولیت پذیرند که در خــانــواده کمک حال 

والدین و در جامعه سازنده و تأثیرگذار هستند.

ریشه های تاریخی فرزندسالاری در ایران ◾
اما علیرضا عابدین؛ جامعه شناس 
و دکترای روان شناسی بالینی در 
خصوص ریشه های شکل گیری 
ــا مـــی گـــویـــد:  ــ ــه م ــ ــالاری ب ــ ــدسـ ــ ــرزنـ ــ ــده فـ ــ ــدی ــ پ
ــوارد مــشــابــه آن همچون  ــ فـــرزنـــدســـالاری و م
دانشجوسالاری و مشتری سالاری پدیده ای رو 
به رشد در جامعه ایــران است که با گسترش 
ــوازن قـــدرت شــکــل گــرفــتــه و  ــ مــطــالــبــه گــری و ت

تغییراتی را در جامعه به وجود آورده است.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه بزرگ ترین 
دستاورد انقلاب ۵7 برای مردم ایران استقلال 
بــود، ادامــه می دهد: چند دهه طول کشید تا 
توده مردم در اقشار مختلف، آزادی بیشتری 
را مطالبه کنند و این مطالبه گری از قشر کارگر 
و کــشــاورز جامعه آغــاز شــد و بــه قشر زنــان و 
حتی کودکان نیز گسترش یافت و موجب شد 
افرادی که پیش از انقلاب۵7 از قدرت کمتری 
برخوردار بودند به سازگاری بسنده نکنند و به 
دنبال بدست آوردن آزادی های بیشتری برای 
افزایش رضایتمندی از زندگی باشند. پدیده 
فرزندسالاری نیز در طول چندین سال شکل 
گرفته و ریشه های شکل گیری آن در تاریخ 
معاصر ایران، به انقلاب مشروطه برمی گردد. 
بنابراین پدیده  حاضر یک رخــداد نیست که 
بگوییم طی یکی دو دهه اخیر در خانواده ها 
و یا مــوارد مشابه آن در جامعه شکل گرفته و 
بخواهیم عوامل شکل گیری آن را در همین 
دوره محدود جست وجو کنیم، بلکه فرایندی از 
تحول و رشد است که بر اثر انتقال دستاوردها، 
آموخته ها و تجربه های نسل های پیشین به 

نسل های بعد شکل گرفته است. 
ایــن روان شــنــاس می افزاید: با توجه به اینکه 
فرزندسالاری و نمونه های مشابه آن در جامعه 
ریشه در مطالبه گری و مطالبه گری ریشه در 
اســتــقــلال دارد، فــرایــنــدی از رشــد محسوب 
می شود که پدیده و یا رویــه بــدی نیست؛ اما 
ــدیــن مــدیــریــت صحیح  از آنــجــا کــه بــرخــی وال
امــور خانواده را بلد نیستند، یعنی همه چیز 
را صفر یا 100 می بینند و روابــط خانوادگی را 
بــر مبنای تــرس مــحــوری پــایــه گــذاری کــرده انــد، 
نگران از دست دادن کنترل فرزندان و قدرت 
خود هستند. درحالی که بــرای انتقال رشد و 
تمدن از یک نسل به نسلی دیگر لازم است 
فضایی مناسب میان والدین و فرزندان ایجاد 
شود تا در این فضا شخصیت و هویت فرزندان 
به صورت مناسب شکل گیرد و اگر این رابطه 
هیجانی و عاطفی بین والدین و فرزندان نباشد 
و تعامل میان آن هــا برقرار نشود، کنترل گری 
خودخواهانه والدین منجر به بــروز خشونت 
در خانواده خواهد شد. این نوع فرزندپروری 
به اصطلاح فرزندپروری استبدادی محسوب 
می شود که در آن از قــدرت والدین به صورت 
کارآمد و مناسب استفاده نمی شود و به مرور 
فرزندان خانواده هایی با این ساختار معیوب 
می آموزند چگونه با عصیان گری برای کاهش 
ــا آن هــا  قــدرت طــلــبــی و کــنــتــرل گــری والــدیــن ب
ــرژی والــدیــن  مخالفت کنند و در نــهــایــت، انـ
و فــرزنــدان صــرف نــگــه داشــتــن و از بین بردن 
قدرت و یا فرار از خانه می شود. ازاین رو، در این 
شیوه فرزندپروری فرصت مناسبی برای رشد 

شخصیت فرزندان فراهم نیست.

نوع معیوب فرزندسالاری مانع رشد فرزندان ◾
می شود

ــرخــی مــواقــع  ــه مـــی دهـــد: در ب ــ عــابــدیــن ادامـ
والدینی که در خانواده های سختگیر پرورش 
یافته اند، به دلیل عقده های حقارت حل نشده 
و محرومیت هایی کــه در زنــدگــی فــردی خود 
تجربه کرده اند، ناخودآگاه ساختار خانواده را 
به سمت نــوع معیوب فــرزنــدســالاری هدایت 

می کنند و فرصتی بـــرای رشــد و بالندگی به 
فرزندان خود نمی دهند. این والدین با توجه 
بیش از حــد بــه فــرزنــدانــشــان، سهل انگارانه 
امکانات و آزادی هایی فراتر از ظرفیت آن ها را 
در اختیارشان قرار می دهند و در واقع انگیزه 
فــرزنــدپــروری این گونه والــدیــن به جــای تمرکز 
ــر رفــع  ــرزنـــدان، ب ــر رشـــد شخصیت ســالــم فـ ب
احــســاســات نامطلوب نــاشــی از ناکامی های 
خـــودشـــان مــتــمــرکــز شـــده اســـت. ایـــن سبک 
فرزندپروری، فرزندان را در معرض آسیب های 
متعدد قرار می دهد و می تواند به اندازه سبک 

فرزندپروری استبدادی خطرناک باشد. 
به گفته ایــن پژوهشگر اجتماعی و درمانگر 
خانواده، تنها در صورت ایجاد فضای مناسب 
دموکراتیکِ اقتدارگرا بــرای خانواده در سایه 
رابطه هیجانی و احساسی مناسب، تــوأم با 
احــتــرام میان والــدیــن و فــرزنــدان، زمینه رشد 
شــنــاخــتــی- جــســمــانــی، عــاطــفــی- عــقــلانــی، 
ــوی، اقـــتـــصـــادی و  ــعــن ــمــاعــی، روانــــــی، م اجــت
سیاسی فرزندان فراهم می شود که این سبک 
فرزندپروری، دموکراتیک همراه با اقتدار والدین 
و مراقبت همراهانه و همدلانه با فرزندان است.
عابدین ادامه می دهد: در سبک فرزندپروری 
دموکراتیک همراه با اقتدار، والدین با استفاده 
از شیوه تربیتی مراقبت همراهانه و همدلانه 
با فرزندان، علاوه بر اینکه فرصت اظهار نظر 
را به فرزندانشان می دهند، در مــواردی نیز از 
آن هــا مــشــورت می گیرند تــا اعتماد بــه نفس 
فرزندانشان افزایش یابد. به این ترتیب، در 
این سبک فرزندپروری، والدین در زندگی قاطع 
هستند و کــودک می داند پدر و مــادر تصمیم 
نهایی را می گیرند اما او حق دارد در مسائلی 
کــه مــربــوط بــه خـــودش اســت نظر بــدهــد. در 
ایــن ساختار خانوادگی، والدین همواره باب 
گفت وگوی محبت آمیز همراه با احترام را با 
فرزندان خود باز نگه می  دارند تا خانه، محلی 
امــن و عــاری از خشونت بــرای فــرزنــدان باشد 
و با تعیین مرز هایی مشخص – مرزهایی که 
مــوجــب ایــجــاد مــحــدودیــت هــای غیرمنطقی 
بــرای فــرزنــدان نشود و همچنین ملزم کــردن 
خود به پیروی از این مرزها - فرصت یادگیری 
اصول زندگی، نهادینه شدن ارزش ها و تمرین 
مسئولیت پذیری، خودمختاری، وجدان، تلاش 

و پیشرفت را به فرزندانشان می دهند. 

ــدگــی را ◾ ــواعــد زن  فـــرزنـــدان از والــدیــن خـــود ق
می آموزند

وی همچنین می گوید: فرزندان زیر سقف خانه 
از والدین خود قواعد زندگی را می آموزند و یاد 
می گیرند چگونه تعارض های فردی و بین فردی را 
حل کنند تا بتوانند به نظرهای متفاوت و متضاد 
دیــگــران در محیط های مختلف اعــم از خانه، 
مدرسه، دانشگاه و دیگر محیط های اجتماعی 
گوش دهند، پردازش کنند و حتی اگر نظر آنان 
 را قبول ندارند فقط آن ها را بپذیرند تا بتوانند 
حل تعارض کنند. زیــرا فرایند رشــد، محصول 
حل موفقیت آمیز تعارض هاست. بنابراین، باید 
در خــانــواده ضمن ایجاد فضاهایی بــرای طرح 
تعارض ها، به فرزندان آزادی بیان برای پرداختن 

به تعارض ها و حل آن ها داده شود. 
عابدین با اشــاره به اینکه سبک فرزندپروری 
دموکراتیک و پایش آگاهانه والدین همراه با 
مراقبت همراهانه و همدلانه با فرزندان، بهترین 
سبک فــرزنــدپــروری اســت و نباید والــدیــن به 
دلیل ترس از فرزندسالاری، مانع کودک محوری 
– رشـــد اســتــعــدادهــا و اســتــقــلال فـــرزنـــدان - 
ــواده شــونــد، اضــافــه می کند: پذیرش  در خــان
کورکورانه و از روی ترس نظرات والدین توسط 
فــرزنــدان، نــه تنها بــر قــدرت والــدیــن و احترام 
ــدان بــه آن هـــا نــمــی افــزایــد، بلکه موجب  ــرزن ف
پرورش فرزندانی با عقده های حقارت می شود. 
درحالی که در ساختار خــانــواده دموکراتیک 
و سبک فرزندپروری پایش آگاهانه همراه با 
مراقبت همراهانه و همدلانه؛ فرزندان در فضای 
امن و پرمهر خانواده در سایه »تفاهم سالاری« 
پرورش می یابند و از آنجا که جایگاه و نظر همه 

اعضای خانواده محترم شمرده می شود، سکان 
مدیریت خانواده دست والدین است. 

پیامدهای منفی توجه افراطی به فرزندان ◾
ــرای  ــ ــتـ ــ ــری رحـــــمـــــانـــــی؛ دکـ ــ ــهـ ــ مـ
ــنــی نـــیـــز در  ــی ــال ــی ب ــاســ ــ ــن روان شــ
ــوص نـــقـــش والـــــدیـــــن در  ــصــ خــ
شکل گیری پدیده فرزندسالاری به ما می گوید: 
کودکان و نوجوانان نسل امروز یا نسل »زد«، 
ساکنان فضای مجازی هستند که به لحاظ 
ویــژگــی هــای شخصیتی تــفــاوت هــای بـــارزی با 
کودکان و نوجوانان نسل های قبل یعنی والدین 
ــد. بیشتر والــدیــن ایــن کــودکــان نیز  خــود دارنـ
متولدان دهه های ۵0، 60 و یا 70 هستند که در 
خانواده هایی پدرسالار یا پرجمعیت پرورش 
یافته  و سختی ها و محدودیت های متعددی را 
تجربه کرده اند، از این رو، برخی از این والدین 
مــی کــوشــنــد ســخــت گــیــری هــای مــشــابــه آنچه 
تجربه کرده اند را از مدل فرزندپروری خود حذف 
ــردن تمام  کنند و هــمــواره سعی در بـــرآورده ک
نیازها و خواسته های فرزند خود دارند و در واقع 
ــرای پـــرورش  شــیــوه تربیتی ســهــل گــیــرانــه را بـ
فرزندشان در پیش می گیرند، غافل از اینکه در 
این مدل تربیتی، با توجه افراطی به فرزندان و 
قــدرت دادن بــه آن هــا، از میزان اقتدار والدین 
کاسته مــی شــود و فــرزنــدســالاری در خــانــواده 
شکل می گیرد و زمانی که فرزندان به سن بلوغ 
مــی رســنــد والـــدیـــن از ایـــن وضــعــیــت اظــهــار 

نارضایتی می کنند. 
وی در خــصــوص پــیــامــدهــای منفی و مثبت 
فــرزنــدســالاری اظــهــار مــی کــنــد: هنگامی که 
ــواده ایفا  ــالار« را در خــان ــدان نقش »ســ ــرزن ف
می کنند، تصمیم گیری های زنــدگــی بــر پایه 
احساسات می چرخد و در آن خانواده نمی توان 
به دنبال عقل و منطق بــود. ضمن آنکه این 
سبک تربیتی آسیب هایی همچون کم توجهی 
بــه حفظ  حــرمــت بــزرگ تــرهــا، فــردیــت گــرایــی، 
بی مسئولیتی و اهمال کاری را به همراه دارد که 
این ویژگی ها مانع شکل گیری شخصیت سالم 

در فرزندان خواهد شد. 

سالارهایی که توان مقابله با سختی های زندگی ◾
را ندارند 

ــواده ادامـــه مــی دهــد: لطف  ایــن درمــانــگــر خــان
بیش از حد والدین به کودکان و نوجوانان، از 
آن ها افــرادی خودشیفته، پرتوقع و پرخاشگر 
می سازد که توانی بــرای مقابله با سختی ها و 
تحمل شنیدن »نــه« در زندگی را ندارند و در 
مواجهه با مشکلات، ناکارآمد و ناتوان خواهند 
بود و اگر عملی برخلاف میلشان انجام  شود، 

سرخورده خواهند شد. 
ــواده  ــانـ ــه گــفــتــه رحـــمـــانـــی، در ســاخــتــار خـ بـ
فرزندسالار به دلیل توجه بیشتر به آموزش و 
تأمین امکانات رفاهی فرزندان اعتمادبه نفس 
آن ها نسبت به کودکان و نوجوانان نسل های 
گذشته افــزایــش یافته اســت کــه بــرخــی، این 

ویژگی را نکته مثبت فرزندسالاری می دانند.
این متخصص روان شناسی با اشاره به اینکه 
اگر والدین به موقع متوجه این اشتباه نشوند، 
درآیــنــده فــرزنــدانــی کــم تــوان و پرتوقع تحویل 
جامعه خواهند داد، ادامه می دهد: این مسئله 
باید به شکل اصولی حل شــود و با توجه به 
اینکه تغییرپذیری کــودکــان بــا افــزایــش سن 
آن ها دشوار می شود، ضرورت دارد از سن قبل 
از پیش دبستانی از شکل گیری این پدیده در 

خانواده ها پیشگیری شود.
رحمانی می افزاید: نقش رسانه ها به ویژه صدا و 
سیما در آموزش شیوه های صحیح فرزندپروری 
به والدین بسیار حائز اهمیت اســت. ضمن 
ــرورش از طریق  آنکه ضــرورت دارد آمــوزش وپ
انجمن اولیاومربیان بــا بــرگــزاری کــارگــاه  هــای 
علمی، مهارت های والدگری و شیوه های صحیح 
فرزندپروری را به والدین آموزش دهد تا کودکان 
ــروز کــه آیـــنـــده ســـازان فـــردا و ســرمــایــه هــای  ــ ام
کشور هستند در خانواده هایی محبت سالار، 

کودک محور و آینده  نگر پرورش یابند.
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سالارهای کوچک؛ دغدغه های بزرگ
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جواد صبوحی، روزنامه نگار 
شاید شما هــم داســتــان افــتــادن تشت 
ــال پــیــش کــرم  رســوایــی تبلیغات 10ســ
حلزون را از بام رسانه ملی یادتان باشد؛ همان محصولی 
که آگهی هایش را یک ریز از یک شبکه  تلویزیونی 

پخش می کردند.
آخــرش هم معلوم شد کرم حلزون غیرواقعی است 
و خبری از حلزون نیست و آنچه به این نام تولید و 

فروخته می شد نامستند است. 
همین حکایت، یعنی تبلیغات بی حساب و کتاب در 
صدا و سیما بارها و بارها بــرای محصولات دیگر هم 

تکرار شده است.
اصولاً برای گردانندگان این رسانه توفیر چندانی نمی کند 
تبلیغات چیپس و پفک، سوسیس و کالباس و فلان 
نوشابه انرژی زا را با نشان »نشاط آور« روی آنتن ببرند 

یا کتاب های مافیای کنکوری را با برند سوسک و کلاغ!
کسی چه می داند، شاید اگر من و شما هم جای مدیران 
این رسانه عیالوار بودیم، نمی توانستیم از خیر درآمدهای 
هنگفتی که بابت هر ثانیه اش عایدمان می شود، بگذریم. 
)همین چند سال پیش میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ 
را تنها در شبکه سه تلویزیون حــدود 16۵میلیون و 

۲33هزارو79  تومان اعلام کرده بودند(.
خلاصه اینکه تا پای پول در میان است، این چرخ باید 
همچنان بچرخد مگر آنکه اتفاقی پیش بینی نشده، 

آن را متوقف کند.
 به خاطر دارم در میان مجموعه های تلویزیونی چند 
سال پیش، تبلیغی با مضمون اهدای عضو روی آنتن 
می رفت؛ روایــت مرد جوانی که به مناسبت سالگرد 

اهدای عضو همسرش جشنی ترتیب داده بود. 
مسئولان رسانه ملی می گفتند پخش پرتعداد این پیام 
بازرگانی منجر به دلخوری مخاطبان شده و با اینکه این 
پیام آمار اهدای عضو را تا 40برابر افزایش داده، اما به 
احترام مخاطبان پخش این تبلیغ را کاهش می دهند. 

شاید این اولین و آخرین باری بود که این سازمان به 
خواست دیگران بــرای پایین کشیدن فتیله این گونه 
تبلیغات تن مـــی داد؛ گو اینکه در جایی دیگر وقتی 
نماینده وزارت بهداشت به تبلیغات دمنوش و کالاهای 
لاغری در تلویزیون اعتراض می کرد، یا نماینده وقت 
قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما از 
تبلیغات پرتکرار قابلمه، دوش حمام، کفش و… شاکی 

شده بود؛ آب از آب تکان نخورد.
امروز هم اگر تبلیغات مدام یک ناشر کتاب های کمک 
درسی را که چند ماهی است از شبکه های مختلف 
تلویزیونی پخش می شود، دنبال کنید و برای محاسبه 
درآمد این ناشر و رسانه ملی با همان رقم های چند سال 
پیش چرتکه بیندازید، دلیل این لجبازی تاریخی را 

بهتر درک می کنید. 
در این میان آنچه می ماند، چرایی رفتارهای کج دار و 
مریز و گاه منفعلانه مسئولان وزارت آموزش و پرورش با 

پدیده ای است به نام »مافیای کنکور«.
برای مثال ۲4 آذر 1397، جمعی از اعضای هیئت علمی 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به ستوه آمده 
از تبلیغات پرشمار کاسبان کتاب های کمک درسی 
در رسانه ملی، با ارسال نامه ای به رئیس این سازمان 
تأکید کردند: »ایــن برنامه های تبلیغاتی از یک سو 
موجب تشویش خاطر خانواده ها و اضطراب شدید 
دانش آموزان شده و از سوی دیگر به صورت پنهان و 
ضمنی این پیام را القا می کند که منابع اصلی درسی و 

آموزش های رسمی مدرسه ای ناقص و ناکافی است«.
علاوه بر این، چند سال پیش از آن هم وزارت آموزش 
و پــرورش در بخشنامه ای تأکید کــرده بــود: »حسب 
تأکید مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
استفاده از هرگونه کتاب های کمک درسی با هر عنوان 

در تمام مدارس دولتی و غیردولتی ممنوع است«.
نه آن نامه و نه آن بخشنامه، نه آن روز و نه امــروز در 
بسیاری از مدارس جدی گرفته نشد؛ چرا که به قول 
بطحایی، وزير اسبق آموزش و پرورش »سفره ای ١٥هزار 
ميليارد تومانی به  نام کنکور باز است و از اين سفره 

افرادی بهره می برند«.
از سوی دیگر، تلاش های مجلس نیز برای توقف تبلیغات 
مؤسسات کنکوری همچنان بدون نتیجه مانده است. 
بهمن 97 بــود کــه میرحمایت مـــیـــرزاده، سخنگوی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از 
تهیه طرحی برای ممنوعیت تبلیغات مؤسسات کنکور و 
کمک آموزشی در سازمان صدا و سیما خبر داده و گفته 
بود: تعدادی از نمایندگان در حال  تهیه طرحی هستند 
که به موجب آن، دیگر سازمان صدا و سیما حق تبلیغ 

مؤسسات کنکور و کمک آموزشی را ندارد.
میرزاده می گفت: این قابل توجیه نیست که سازمان 
صدا و سیما چند میلیارد تومان دریافت کند تا صرفاً 
مؤسسات کنکور را تبلیغ کند. در هیچ کجای دنیا دیده 
نمی شود که برای ترغیب فرزندان کشور، علم را به این 
شیوه تبلیغ کنند تا دانــش آمــوزان به فلان دانشگاه 
بروند آن هم با این توجیه که باید در فلان درس کنکور 
استفاده کرده و یا از کتاب خاص کمک آموزشی بهره 

گیرند. این ها برای گرفتن پول است.
بگذریم؛ نمی دانم آن هایی که کرم حلزون را خریدند، 
چروک های پوستشان صاف شد یا نه؟ صداوسیما یا 
شرکت تولیدکننده آن کرم، پول خریدارانش را پس داد 
یا نه؟ اما کاش یکی هم پیدا می شد تا برایمان از زخمی 
بگوید که در نتیجه ترکتازی مافیای کتاب های کمک 
درسی در رسانه ملی و مدارس بر روح و روان فرزندان 
ایــن مــرز و بــوم وارد می شود و نتیجه ای جز عمیق تر 
کردن شکاف طبقاتی و ریشخند به مطالبه »عدالت 
اجتماعی« ندارد. زخمی که عوارضش کمتر از آسیب 

کرم حلزون نیست. 

کاسبی مافیا 
با کلاغ و حلزون! 

یادداشت


